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از بعثتپس دوران 



بعثت رسول اكرم
رسول خدا پس از آنكه از سفر تجاري شام بازگشت و سود: امام هادي عليه السلام فرموده اند

.آن را صدقه داد، هر روز به غار حرا مي رفت و خداوند را پرستش مي كرد

 هنگامي كه چهل ساله شدند، خداوند فرمان داد كه درهاي آسمان گشوده شد و پيامبر به آنها

.  اه كرددر آن لحظه محمد به جبرئيل، كه هاله اي از نور ايشان را در بر گرفته بود، نگ. مي نگريست

!يا محمد بخوان: جبرئيل به سوي ايشان آمد و بازوي وي را گرفت و تكان داد و گفت

ارترين بخوان كه پروردگارت بزرگو... بخوان به نام پروردگارت كه آفريد : چه بخوانم؟ گفت: گفت

.است



بعثت رسول اكرم
مد و از آنگاه جبرئيل به آسمان صعود كرد و محمد صلي الله عليه و آله از كوه نور پايين آ

سبت جهت اينكه مبادا قريش نبوتش را تكذيب كنند و او را به جنون و وسوسة شيطان ن

.دهند، دچار تب و لرز شد

عموم شيعيان بيست و هفتم رجب را

.روز بعثت دانسته اند



اميرالمؤمنين و خديجه؛ پيشگامان در اسلام
در ابتداي بعثت، دعوت رسول اكرم به مدت سه سال پنهاني بود.

در اين مدت تنها چند نفر از خاندان خود حضرت به دين اسلام گرويدند و در صدر آنان ،

.اميرالمؤمنين و خديجه قرار دارند



دعوت خويشاوندان
پس از گذشت سه سال از بعثت، پيامبر مأمور شد كه دين خود را اعلان و تبليغ كند.

ار اين كار بسيار دشو. ايشان در مرحلة اول بايد از خويشاوندان نزديك خود آغاز مي كرد

ند و بود، چون سران بني عبدالمطلب به آساني حاضر نمي شدند دست از بت پرستي بردار

.  پيامبري ايشان را بپذيرند



دعوت خويشاوندان
دعوت رسول اكرم به اميرالمؤمنين امر كردند كه غذايي فراهم كنند و بزرگان بني هاشم را

.حدود چهل نفر از بستگان پيامبر جمع شدند. كنند

پس از صرف غذا، پيش از آنكه پيامبر سخني بگويد، ابولهب نظم جلسه را بر هم زد  .

.رسول اكرم دوباره فرداي آن روز ميهماني را تكرار كردند



دعوت خويشاوندان
پيامبر اكرم پس از صرف غذا برخاستند و رسالت خود را چنين اعلان كردند:

به خدا سوگند جواني را در عرب نمي شناسم كه براي خويشانش! اي پسران عبدالمطلب

.  من خير دنيا و آخرت را براي شما آورده ام. چيزي برتر از آنچه من آورده ام، آورده باشد

اكنون كدام يك از شما. خداوند به من فرمان داده است كه شما را به سوي او فرا بخوانم

؟مرا بر اين امر ياري مي كند تا اينكه برادر و وصي من و جانشينم در ميان شما باشد



دعوت خويشاوندان
در اين لحظه سكوت مجلس را فراگرفت و جز علي عليه السلام كسي پاسخ نداد.

رسول خدا سه بار سخن خود را تكرار كرد و جز اميرالمؤمنين كسي پاسخ نداد.

اين برادر من و وصي و جانشين من در بين شماست»: آنگاه پيامبر خطاب به حاضران فرمود ،

.«پس سخن او را بشنويد و از او اطاعت كنيد

ن محمد به تو دستور داد سخ: در اين هنگام حاضران خنديدند و با تمسخر به ابوطالب گفتند

!پسرت را بشنوي و از او اطاعت كني

اين حديث به حديث دار و حديث انذار مشهور است.



دعوت عمومي

مدت كمي از دعوت خويشاوندان نزديك گذشت و اخبار آن در مكه پخش شد و برخي از مشركان

.به آزار پيامبر و مسلمانان پرداختند

 سوره حجر، مرحلة دعوت عمومي پيامبر شروع شد94با نزول آيه:

«پس آنچه را مأموريت مي يابي آشكار كن و از مشركان روي گردان».

 تي گسترده آشكار ساخت و از مردم خواست بت پرسخود را در سطحي بنابراين پيامبر مأموريت

.  را رها كنند و به خداي يگانه ايمان بياورند



مسلمان شدن حمزه فرزند عبدالمطلب
شمار حمزه فرزند عبدالمطلب و عموي پيامبر، از دليران عرب و شخصيت هاي بلندپاية قريش به

.او تيراندازي چيره دست و شجاع ترين و دلاورترين جوانمرد قريش بود. مي رفت

داد روزي وقتي حمزه از شكار برگشت، به او گفته شد كه ابوجهل به برادرزاده اش، محمد، دشنام

سخن حمزه بسيار خشمگين شد و بدون اينكه با كسي. و هر مقدار كه توانست، در آزار او كوشيد

د بگويد، حركت كرد و سريع نزد ابوجهل، كه در جمع مشركان نشسته بود، رفت و با كمان خو

.چنان بر سر او كوبيد كه به شدت مجروح شد

تو محمد را دشنام مي دهي، در حالي كه من بر دين او هستم و همان را مي گويم كه او: بعد گفت

.اگر قدرت داري با من نيز همان كن كه با او كردي. مي گويد



مسلمان شدن حمزه فرزند عبدالمطلب
با ايمان آوردن او، دين اسلام جان تازه اي . بدين گونه حمزه ايمان خود را آشكار كرد

.گرفت و جبهة كفر تضعيف شد

ه وقتي قريش مطلع شدند كه حمزه مسلمان شده و از اين پس پيامبر مدافعي چون حمز

.دارد، مقداري از آزار و اذيت او كاستند



جلوگيري مشركان از انتشار اسلام
ود مشركان قريش براي مقابله با اسلام و جلوگيري از انتشار آن از هر راهي كه ممكن ب

.وارد شدند و هرگونه ابزاري كه در دست داشتند، به كار گرفتند

ر راه ابولهب، عموي پيامبر، كه از سران بزرگ شرك به شمار مي رفت، هميشه دنبال پيامب

.مي رفت و از پشت سر به پاهاي ايشان سنگ مي زد



جلوگيري مشركان از انتشار اسلام
از دين گوش دهيد، زيرا او( يعني پيامبر)مبادا به سخنان اين مرد : ابولهب به مردم مي گفت

.پدران خود برگشته و دروغ گو است



جلوگيري مشركان از انتشار اسلام
وقتي رسول اكرم در ميان مردم قرآن مي خواند، مشركان براي جلوگيري از نفوذ آن در

را دل هاي آماده، جنجال به پا مي كردند و با غوغا و ولوله نمي گذاشتند كسي سخن پيامبر

.بشنود



شكنجه و آزار
ندان تا زماني كه پيامبر از بت ها بدگويي نمي كرد، قريش نيز با ايشان مدارا مي كرد و چ

.حساسيتي از خود نشان نمي داد

 اما وقتي پيامبر عليه بت ها سخن گفت، واكنش نشان دادند و چون از راه هاي فكري و

مسالمت آميز نتوانستند كاري از پيش برند، به اقدامات عملي دست زدند و به آزار و

.شكنجة مسلمانان پرداختند



هجرت به حبشه
وار در سال پنجم بعثت، آزار و شكنجة قريش به حدي شدت يافت كه تحمل آن بسيار دش

.شد؛ تا جايي كه عده اي از اسلام برگشتند و برخي به شهادت رسيدند

كنند؛ پيامبر اكرم ديدند كه بايد هر چه زودتر چاره اي بينديشند و اين مشكل بزرگ را حل

زيرا با سرسختي و لجاجتي كه قريش از خود نشان مي داد، اسلام نمي توانست رونق 

.چنداني بيابد

سلمان اگر اوضاع اين گونه ادامه مي يافت، كسي به اسلام تمايل پيدا نمي كرد و افراد تازه م

.شده نيز دلسرد و افسرده مي شدند



هجرت به حبشه
يرا در اي كاش به سرزمين حبشه مي رفتيد، ز: بنابراين رسول اكرم به مسلمانان فرمودند

ي آنجا پادشاهي است كه نزد او به كسي ستم نمي شود و آنجا سرزمين راستي و درست

.است، تا آنكه خداوند براي شما از اين گرفتاري گشايشي برساند

ي خود سپس پسرعموي خود، جعفربن ابيطالب را كه جواني توانا و سخنور بود، به نمايندگ

برگزيد و او را امير و سرپرست مهاجران قرار داد و دستور داد تا او با عده اي از 

.مسلمانان به كشور حبشه هجرت كنند



عهدنامه بيدادگري
ا تسليم وقتي قريش دانستند كه نمي توانند رسول خدا را بكشند و يقين كردند كه ابوطالب او ر

نان نمي كند، تصميم گرفتند ابوطالب را در انزواي سياسي، اجتماعي و اقتصادي قرار دهند و چ

تن روزگار را بر وي تنگ بگيرند كه ناچار شود دست از ياري رسول خدا بردارد و او را براي كش

.تسليم كند

ت براي همين، مشركان قريش عهدنامه اي را تنظيم كردند تا كسي با بني هاشم هم غذا و هم صحب

رند و نيز نه از آنان دختر بگي. نشود و در اجتماع آنها حاضر نگردد و با آنان خريد و فروش نكند

.نه به آنان دختر بدهند؛ تا در نتيجه بني هاشم پيامبر را تحويل مشركان دهند



عهدنامه بيدادگري
اه چهل آنگ. همة قريش متحد و مصمم شدند تا حضرت را پنهاني يا آشكارا به قتل برسانند

به نفر از سران بزرگ قريش اين عهدنامه را امضا كردند و بر آن مُهر زدند و داخل خانة كع

.آويختند

َه نويسندة اين عهدنامه منصور بن عِكْرِم

.بود كه بعدها دستش فلج شد

 اين عهدنامه در اواخر سال ششم يا اوايل

.سال هفتم بعثت نوشته شد



حماسة بزرگ شعب ابوطالب
هنگامي كه خبر انعقاد عهدنامه به ابوطالب رسيد، دوباره حمايت كامل خود را از پيامبر

افر، كه سپس به تمام افراد قبيله بني هاشم و بني عبدالمطلب، چه مسلمان و چه ك. اعلام كرد

بجز ابولهب چهل مرد بودند، دستور داد تا اسباب و اثاث خود را جمع كنند و به دره اي 

نزديك مكه، كه بعدها به شِعْب ابوطالب معروف شد، پناه برند و شبانه روز مراقب جان

.پيامبر باشند تا مشركان قريش به ايشان دست نيابند

تمامي ما يكي پس از . او گفت اگر خاري به چشم محمد برود، شما را مؤاخذه خواهم كرد

.ديگري بايد بميريم تا آنان بتوانند به او دسترسي بيابند





استقامت حيرت انگيز بني هاشم
 بني هاشم در شعب از نظر غذا و احتياجات روزمره به شدت در تنگنا و سختي قرار

كار به جايي رسيد كه گاه از گياهان و برگ درختچه ها تغذيه مي كردند و نالة. داشتند

!جانكاه گرسنگي كودكان از بيرون شعب شنيده مي شد

اري بني هاشم فقط سالي دو مرتبه مي توانستند از شعب خارج شوند و مقداري كالا خريد

در اين وقت نيز . يكي در ماه ذيحجه و موسم حج و ديگري ماه عمره و موسم عمره: كنند

.مشركان كالاها را گرانتر مي خريدند تا قدرت خريد را از بني هاشم سلب كنند

قيمت ها را بالا ببريد تا پيروان محمد نتوانند چيزي بخرند: ابولهب فرياد مي زد.



استقامت حيرت انگيز بني هاشم
 رسول خدا تنها در موسم حج و عمره از شعب خارج مي شد و در مسجد الحرام با زائران

تي پرستش خداوند يكتا و ترك بت پرسبه خانة خدا و قبايل عرب ديدار مي كرد و آنها را 

.دعوت مي كرد و از آنها مي خواست كه در اين راه ايشان را ياري كنند

احر و فريب برادرزاده ام را نخوريد، كه س: ابولهب پشت سر پيامبر راه مي افتاد و مي گفت

.دروغ گوست




